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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (3)  ی معارف امام هادی هایی از گنجینه تحفه

و  اندنوشته ضهدر ردّ جبریون و مُفوَ ِّلی زیبایی خی بسیار عمیق و دقیق و ،لمفصّ ینامه امام هادی

آن نامه ابتدا بحث اثبات مقام و منزلت  یاند. در طلیعهبه میدان مقابله با اینها رفته با استدلالات متین

را مورد استناد  بیتت اهلیّروشنی و شفافیّت حجاند و به هرا آورد بیت عصمت و طهارتاهل

 اند.هضه شددو جریان انحرافی یعنی جریان جبریون و جریان مفوّ عد وارداند و بقرار داده

انجام  آنچه ت الهی هستند وو محکوم اراده و مشیّها هیچ اختیاری ندارند انسان که جبریون معتقدند

اکی است که ر بسیار خطرناین تفکِّ ؛دنانجام ده هک است کردهد چیزی است که خداوند مقدّر ندهمی

ضه هستند ر مقابل آن که مفوّشد. تفکِّترویج می و سرکار آمدن معاویه هامیّاز زمان بنی از صدر اسلام و

چ کاری از خداوند و هیچ دخالتی ندارد و هی است کارها را به بشر واگذار کرده یمعتقدند خداوند همه

می نقش و در دوکند. در اولّی نقش اراده و اختیار بشر می بکند کاری انسان بخواهدهرآید و برنمی

 کنند.ت حقِّ متعال را حذف میاراده و مشیّ

نشان و اند نقد کشیده به محکم عقلی یقرآن و ادلِّه یبه استناد آیات شریفهحضرت این دو اندیشه را 

 که اهل معتقدندبه جبر  ینقائل هاست چرا ک جبر باطل یعقیده باطل است. عقیده ند که این دواهداد

-حضرت می است که اینها معصیت کنند که خدا مقدرّ کرده معصیت اختیاری از خودشان ندارند و

از معصیت نهی و  است متعال در قرآن اهل معصیت را تهدید به عذاب کردهفرمایند: پس چطور خدای

اگر  قبول داریم. کاران را تهدید به عذاب کردهخداوند معصیت کهرا  یآیات قرآن ی ماهمه کرده است؟

یعنی فردای قیامت  کند؛است و تهدیدش را اجرا می تهدید کرده را کارانشما بگویید خداوند معصیت
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به کسی که از خودش اختیاری ندارد و خود خدا مقدّر کرده  ، ظلم استکندعذاب می آنها را کیفر و

که خدا افرادی را که مجبور به گناه کرده است  چه ظلمی از این بزرگتر .انجام دهدکه فرد این گناه را 

و در معصیت  جبر بوده ،چون آن فرد قادر به معصیت نکردن نبوده و تقدیرش این بوده را عذاب کند؛

کند عملی می عذاب اینهامتعال تهدیدش را بر  پس اگر بگوییم که خدای است. مجبور بوده کردن

 تهدید کردهاینها را به عذاب اگر بگوییم خداوند و  ؟ر از اینتظالم است، چه ظلمی بزرگ خدا باللهالعیاذ

 است پناه به خدا، خداوند دروغ گفته هم باز ؛کندعذابشان نمی مجبورند داند آنهااماّ چون می است؛

خداوند عذابشان  مجبور باشند و در انجام معصیت خلقکنم. پس اگر که من اهل معصیت را عذاب می

آن عمل کند، مرتکب ظلم شده و اگر به آنچه در قر کنمعذابتان می یعنی به آنچه در قرآن گفته کند

ه است. آیات قرآن به صراحت و خداوند از هر دوی اینها مُنَزِّ است مرتکب دروغ شده گفته عمل نکند

القائلین است. و از طرفی خداوند اصدق 1«لْعَبيدِ وَ ما انَاَ بِظَلاَّمٍ لِ »کند هرگونه ظلم را از خداوند نفی می

کند و باور ندارد جبر با مسَُلَّمات قرآن تعارض دارد و کسی که مسَُلَّمات قرآن را نفی می یپس عقیده

های خیلی حضرت تمثیل ،گویممن خیلی به فشردگی می دین خدا خارج است. یکافر و از حوزه

ا از طرف مقابل اگر امّاند؛ آیات فراوانی را هم پشتیبان این استدلالات قرار داده ،اندزیبایی به کار برده

تواند بکند همان و هیچ دخالتی ندارد و کاری نمی است واگذاشتهبه خود مردم متعال بگوییم خدای

 تواند در جریان گفتند خدا عالم را آفرید و دیگر دستش بسته است و نمیمی هم یهودکه  یانظریه

متعال فرمایند: آیا خدایحضرت می 2«قالَتِ الْيَ هُودُ يدَُ الِله مَغْلُولَة  »به تعبیر قرآن  ،کنددخالت  امور

 یا نه؟ آیا در قرآن امر به انجام کارهایی و نهی از انجام کارهایی شده است قرآن امر و نهی کرده در

کیفر در  یی الهی و وعدههپاداش در صورت اجرا و اطاعت اوامر و نوا ییا نه؟ یقیناً بله. آیا وعده است

یا نه؟ یقیناً بله. اینها قابل انکار نیست، اینها به صراحت  است ی الهی دادههصورت تَمَرُّد از اوامر و نوا
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ذاشته ی اینها واگخداوند کار را به عهده اند کهگفته اینها یرغم همهکه علی افرادیآیات قرآن است. 

لاً عجز خدا را قائل اوّ و دخالتی در کار ندارد خدا کاری با آنها ندارد و هرکاری خواستند انجام دهند تا

تواند خدا نمی ،رسد که کاری انجام دهد، کار دست مردم استدست خدا نمی ندچون معتقد اند؛شده

که خدا قدیر  در حالی، جز استاین خدا عا است، کار به خود مردم واگذار شده و جلوی مردم را بگیرد

یک لحاظ مستلزم پس عقیده به تفویض به  4«يَدُ الِله فَ وْقَ ايَْديهِمْ » و 3«ءٍ قَدير   كُلِّ شَيْ    عَلى  » است

-وعده و وعید الهی باطل می و م هم امر و نهیست. به لحاظ دوا از دخالت در امور عاجز دانستن خدا

نهی از انجام بعضی دهد و امر به انجام و کند و وعده به پاداش میچون وقتی تهدید به عذاب می ؛شود

معنی است. وقتی  عملاً بی به خود مردم واگذار شده و خداوند دخالتی ندارد لهکند، اگر مسأکارها می

. اگر امر به مردم تفویض معنی استامر و نهی بی ی خود مردم واگذاشته شده پسامور به عهده ی همه

و انزال کُتب و ارسال رسُلُ و  خواهند بکنند دیگر امر و نهی چه مفهومی دارد؟کاری میشده که هر 

یا  چون به جبر باطل است؛ یعقیده ؛ لذامعنی و بساطش باطل استقیامت و بهشت و دوزخ همه بی

یا و  کندای را که به کاری مجبور بوده عذاب می بدانیم چون بنده ظالمرا شود که خدا منجر به این می

 کندبدانیم؛ چون وعده به عذاب داده است؛ اماّ به آن عمل نمی دروغگو را خداشود که منجر به این می

ت دخالت در شود که خدا قدرو عقیده به تفویض هم باطل است؛ چون به یک لحاظ منجر به این می

و به لحاظ دیگر منجر به باطل بودن و بیهوده بودن امر و نهی  للهو عاجز است العیاذبا امور عالم را ندارد

خود آن زبان من از بیان معارف بلند سخنان حضرت الکن است باید  و وعده و وعید الهی خواهد بود.

حضرت در این نامه به استناد آیات قرآن و احادیثی از امام  نامه را خواند و لذِّت برد؛ چقدر زیباست!

ید استدلالشان ی از قرآن در تأیاند و آیات فراوانله را باز کردهبه زیبایی مسأ قو امام صاد علی

نظریهو " مرینَامرُ بینَ ا" ی ضه و اثبات نظریهمُفَو ِّ ی جبریون وبر ابطال نظریه بَینُ  منَزلِةٌَ"ی
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العقول فکتاب تح ماننداست  نقل شدهدر کتب حدیث ند که اهبیان فرمود "المَنز لتََین

ی حضرت را  هم وجود دارد؛ سایر کتب روایی ما هم این نامه آن ارسیفی   ترجمهکه حرِّانی  ی شُعبه ابن

امیدواریم عزیزان این نامه را بخوانند و بیاموزند و ببینند که  اند. نقل کرده ضهمُفَو ِّ جبریون و  در ردّ

ی فکری را در بین امتّ افانحر هایقوی جلوی جریانهای چگونه حضرت با روشنگری و استدلال

 اسلامی گرفتند.

 حدیث اوّل:

 ،کسی که از نفس خودش راضی باشد 5« عَلَيْهِ   كَثُ رَ السَّاخِطُونَ    نَ فْسِهِ   عَنْ   رَضِيَ   مَنْ » فرمودند: هادیامام

ای است گونهبه راضیاز خود رفتارهای انسانشوند. خشمگینان بر او بسیار زیاد می ،از خود راضی باشد

کاستی و  ،نقص ،احتمال خطادر مورد خودش ی که فردکند. عصبانی می از دست خودکه همه را 

 کاملعیب و نقص و دهد و رفتار خودش را بیهمه جا حق را به خودش می که کسیدهد و نمی عیب

مردم از دستش عصبانی  یا همهامّ ؛خودش از خودش راضی است کند هم میداند و دیگران را متِّمی

ت مورد بدبینی و تنفِّر افراد از خودراضی به شدّ « عَلَيْهِ   كَثُ رَ السَّاخِطُونَ    نَ فْسِهِ   عَنْ   رَضِيَ   مَنْ » .هستند

از  ،فاق نیفتد باید دست ازخواهیم این اتِّ. بنابراین اگر میو مردم از دست آنها عصبانی هستند ندمردم

ترازو را  یهداشته باشیم و کفِّ انصاف ن و مردمادر داوری بین خودمواقعاً  خود راضی بودن برداشت.

و نقصی داشته باشیم. وقتی  ممکن است عیب اور کنیم که ما همسمت خودمان سنگین نبینیم. ب به

بیند راه کسی که عیبی در خودش نمی لاِّانیم؛ واین احتمال را دادیم حاضریم که خودمان را تصحیح ک

 ،کندکند و در داوری به دیگران ظلم میو چون عادلانه رفتار نمی است اصلاح خودش بستهرا بر 

 . « عَلَيْهِ   كَثُ رَ السَّاخِطُونَ    نَ فْسِهِ   عَنْ   رَضِيَ   مَنْ » ند و جایی در دل مردم ندارند.ادیگران از دستش عصبانی

 حدیث دوم:
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ةُ الْقُنُوطِ  وَ الْفَقْرُ شَرَّةُ   يَكْفِيكَ ا تَمَنِّيكَ وَ الرِّضا بِملَّةُ الْغِناءُ قِ » فرمودند: هادیامام  6«الن َّفْسِ وَ شِدَّ

به  از زر و سیم های زیادوختهی فروان و اندا پول و سرمایهبانسان نیازی چیست؟ دانید غنا و بیمی

آرزوها که کم شود  ،آرزوهایت را کم کن «قِلَّةُ تَمَنِّيكَ » اوّلرسد. غنا در دو چیز است: نیازی نمیبی

که تو را کفایت  به آنچه «وَ الرِّضا بِما يَكْفِيكَ » . دومشوینزدیک مینیازی به بیو  شودنیازها کم می

ببین چقدر غذا  ع طلبی و زراندوزی نباش.ل طلبی، تنوّدنبال افزون طلبی، تجمّ کند راضی باش؛می

چقدر فضای مسکونی نیاز کند، ش تو را تأمین میکند، چقدر لباس نیاز پوشنیاز غذایی تو را تأمین می

کند رضایت بده. اگر آرزوهای نیاز تو را تأمین می به شکل واقعی کند و به آنچهسکونت تو را تأمین می

 ی خودت بسنده کنی و راضی باشینیازهای واقع نی خودت را کم کنی و بهدور و دراز و طولا

ی زمین ولو ثروتمندترین مردم کره ؛رزوهای طولانی در تو باشدولی اگر آ ترین فرد عالم هستی؛نیاز بی

ات بسنده نکردی، هر روز یک از آن طرف وقتی به نیازهای واقعی زندگی باشی باز هم گدا صفتی. هم

 که طبیعی است اضافه شود و به زندگیتکه کنی لات جدید آرزو مییک تشریفات و تجمّ و مدُ جدید

چیزی که واقعاً  غیرواقعی و نیازهای خیالی و وهمی یشه نیازهای جدید،هم نیاز نیستی.هیچ وقت بی

پوشاند و از گرما و تو را می لباسی که تن توست کنی. مثلاًبرای خودت تعریف می نیاز نداری آن به

است و لباس جدیدی  این لباس دِمدُه شده و یک مدُ جدید آمده اینکه بگویی کند؛سرما حفظ می

کند. در تو تشدید می ز راروح نیا اامّ و سرما فرقی ندارد؛پوشانندگی تو و حفظ از گرما  در اصل بخری

این  و راضی باش؛ ات بسنده کنآرزوهایت را کم کن و به نیازهای واقعی نیاز شویپس اگر خواستی بی

مقابل غنا  یفقر که نقطه «ةُ الْقُنُوطوَ شِدَّ الن َّفْسِ  وَ الْفَقْرُ شَرَّةُ » مقابلش ینکته نیازی است.رمز بی

به او عالم را هم  یحریص بودن. انسان حریص اگر همهاولّ گیرد؟ چطور در انسان شکل می ،است

داند می دارد و ظنِّنحسُبه خدا که  انسانی بودن.ناامید  از خدا به شدّت بدهند باز هم فقیر است. دوم
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نیازهای واقعی او را  ای را بیافریند وبنده و رحیم قدیر، رحمانم، حکیم، غنی، محال است خدای عالِ

گذارد احساس وانمی و  کندداند خدا او را تأمین میکسی که نگاهش مثبت است و می تأمین نکند،

. شدّت یأس از خدا از یک سو و شدّت حرص به دنیا از سوی دیگر تو را تبدیل به دنکنمیفقر و نیاز 

لَّةُ الْغِناءُ قِ » .های عالم را در نزد خودت داشته باشیولو بیشترین سرمایه؛ کندیک انسان فقیر می

ةُ الْقُنُوطِ  وَ الْفَقْرُ شَرَّةُ   يَكْفِيكَ ا تَمَنِّيكَ وَ الرِّضا بِم  . «الن َّفْسِ وَ شِدَّ

 حدیث سوم:

نيْ  فِي  اسُ لن  ا»حضرت فرمودند:  اساس ثروت  مردم را در دنیا بر 7« الِ باِلَْعْمالْْخِرَةِ   ، وَ فِي الِ مْو ا باِلَْ الدُّ

بیشتر ثروت دارد بالای مجلس  کس. هرشوندشناسند و برایشان منزلت قائل میهایشان میو دارایی

کسی که تهیدست است مورد  و بیشتر مورد توجهّ است و گذارندنشیند و احترام بیشتری به او میمی

نْ يَا باِلَْ   فِي  لنَّاسُ ا»؛گیرداحترامی قرار میاعتنایی و بیبی ا فردای امّ « الِ الْْخِرَةِ باِلَْعْم  ، وَ فِي الِ مْو الدُّ

 کنند. شان طبقه بندی میو کردار ها را براساس اعمال و رفتارقیامت انسان

ر  وَ ابَْقى»و آنچه که اصل است آخرت است نه دنیا.  ماندگار  بنابراین به آن چیزی که 8«وَ الْْخِرَةُ خَي ْ

 ها.ها و ثروتمعیار اصلی شرافت انسان است نه دارایی آن ؛و جاودان است تکیه کنیم

 حدیث چهارم:

رات الهی به تو چیزهایی را نشان مقدّ تقدیر و 9« الِكيَخْطرُْ ببِ  ا لَمْ م  ادِيرُ ترُيِكَ الْمَق»حضرت فرمودند:

قدر زیبا و خوب و خیر رقم یعنی تقدیرات الهی آن کند؛ی تو هم خطور نمیلهبه مُخَیّ خواهد داد که

فاقی اتِّ رسی.ها نمیبه آن نقطهبلندپروازی کنی  ات خودتبا ذهنیّهرقدر هم خورد که اگر بخواهی می
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فلان فایده را فاق این اتِّ که دبینها میضی وقتعچقدر خیر است؟ ب که برای من افتاد یا خواهد افتاد

به اینکه  دت آن واقعه راه پیدا کردیم. ذهن ما راه ندارخیریّ یاماّ گمان نکنیم به همه برای من داشت؛

کار  ،که اگر کسی بتواند وزن نکنداست  . اینکند چقدر خوب استرهایی که خداوند میبفهمد کا

کش ائل شوید کوچارزش ق برای مقدّرات الهی ؛ چون هر چقدر شما وزن کنید وبزرگی کرده است

طور نگاه کن؛ نات هم همیلذا نسبت به آینده و ؛یداهاید، فراتر از آنی است که شما ارزشیابی کردکرده

ات در دست خداوند است. بدان که چون آینده ؛داشته باش ظنبین باش و حسنبه آینده خوش

-نمیتو خطور  یبه اندیشه « الِكيَخْطرُْ ببِ  ا لَمْ م» دهد کهرات الهی چیزهایی را به تو نشان میمقدّ

نسبت به اینکه  ، تشویش و اضطرابنگرانی، خاطر یو دغدغه به مقدّرات الهی مطمئن باش لذا کند؛

کند. همین عمل می فوق آمال و آرزوهای تومتعال  چه خواهد شد نداشته باش. مطمئن باش که خدای

 فداهارواحنا به برکت وجود حضرت مهدی 10«ارَغْبَتِن  فَ وْقَ   ا بهِِ عْطِناَ »دعای افتتاح داریم:  تعبیری که در

کند به ما عطا کن و باور مان خطور میکنیم و به مخیّلهفوق آرزوهای ما بالاتر از آن چیزی که آرزو می

 به خداوند است. ظنِّاین حسُن کند.طور عمل میکنیم که خدا این

 

 

دٍ وَ عََِّلْ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ  فرََجََُ
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